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مريم شهرآبادي
كارشناس آموزش ابتدايي

شهرســتان خوي يكي از شــهرهاي استان 
آذربايجان‌غربي اســت که آثار باســتاني و 
تاريخي زيادي دارد. بیشــتر مردم خوي به 
زبان تركي، و گروهي از آن‌ها كه ساكن بخش 
»قطور« هســتند به زبان كــردي كرمانجي 
صحبت مي‌كنند. گذرگاه »رازي« در بخش 
»قطــور« يكي از راه‌هاي مرزي كشــورمان 
به تركيه اســت که در مسير جاده‌ي ابريشم 
قــرار دارد. در اين خطه از ميهن عزيزمان با 
آموزگاري آشنا شديم كه شروع تدريسش در 
همين منطقه‌ي مــرزي، در بخش »قطور«، 
بــا دانش‌آموزان دوزبانه بوده اســت. وی در 
جشــنواره‌های متعددي شــركت و رتبه‌ها 
و مقام‌های زیادی نیز كســب كرده‌ اســت، 
از جملــه مقــام برتر كشــوري در زمينه‌ي 
درس‌پژوهــي و اقدام‌پژوهي، مقــام اول در 
جشنواره‌ي تدريس رياضي، مقام اول و دوم 
در جشــنواره‌هاي الگوهاي برتر تدريس در 
سطح منطقه و استان و رتبه‌ي اول كشوري 
در بخش تدريس موفق در جشنواره‌ي الف‌تا. 
عنوان معلم نمونه‌ی منطقه از ديگر افتخارات 
اوســت. این معلم موفق کــه عضو و مدرس 
دبيرخانه‌ي اســتاني درس‌پژوهي در مناطق 
نقده، چالدران و خوي است، طبع شعري نیز 
دارد و تاکنون چند قطعه از شعرهای طنز 

وی چاپ شده است.
خانــم ســميه رحيملو، متولــد 1361، 
مدرك كارشناســي فقه و مباني حقوق 
دارد. چهارده ســال ســابقه‌ي خدمت 
تدريس  آموزش‌و‌پرورش، ســابقه‌ي  در 
در نهضت ســوادآموزي در بخش‌هاي 
حاشيه‌نشين و روستاهاي دورافتاده براي 
بانوان و افرادي كه شــرايط شركت در 
كلاس‌هاي درس حضوري را نداشتند 
و همچنين مربيگري در پيش‌دبستاني 
ســوابقی‌اند کــه در كارنامه‌ي كاري 
وي ثبت شــده اســت. وقتي از او در 
تحصيلي‌اش  رشــته‌ي  ارتباط  مورد 
و شــغل آمــوزگاري ســؤال كردم، 
اين‌طور پاســخ داد: »من به رشته‌ي 
تحصيلي‌ام علاقه‌ی زیادی دارم، اما 
در خانواده‌اي فرهنگي بزرگ شده‌ام 
و دست‌بوس پدر و مادرم هستم كه 
هر دو از استادان عشق و معرفت‌اند، 
آن‌هــا از كودكي ديدگاه مثبتي به 

 معلمي كه
شيفته‌ي شغلش است!
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شغل معلمي در من ايجاد كرده‌اند. از طرفي 
عاشق بچه‌ها و معصوميت پاكشان هستم. كار 
با بچه‌ها و انرژي مثبتي كه از آن‌ها مي‌گيرم، 
مرا شيفته‌ي شغلم كرده است.« جزئيات این 

گفت‌وگو را از زبان ايشان مي‌شنويم:

 آغاز آموزگاري شــما در مدرســه‌ا‌ي 
دوزبانه بوده است، از مشكلات تدريس به 

دانش‌آموزان دوزبانه برايمان بگوييد.
يكــي از مشــكلات مهــم تدريــس براي 
دانش‌آموزان دوزبانه، به‌خصوص در پايه‌هاي 
اول و دوم ابتدايي، اين اســت كه گاهي چند 
ماه طول مي‌كشــد تا آن‌ها به زبان فارســي 
مسلط شــوند. اين مسئله مشكلاتي را براي 
آموزگار و دانش‌آموز ايجاد مي‌كند و به توجه 
و حوصله هم از طرف آموزگار و هم خانواده‌‌ي 

دانش‌آموز نياز دارد.

 چطور با مدرســه‌‌ي ابتدايي شاهد 
»حاج اسماعيلو« آشــنا شديد و چه‌ 

پايه‌اي را تدريس مي‌كنيد؟
از ســال 1391 که به‌صورت رسمي به‌عنوان 
آموزگار در آموزش‌وپرورش پذيرفته شــدم، 
هميشــه مشتاقِ شــرکت در جشنواره‌های 
گوناگون بودم. در جشــنواره‌ي الگوهاي برتر 
تدريــس درس علــوم كه در ســال 1397 
برگزار شــد و بنده در آن جشــنواره رتبه‌ي 
اول را كسب كرده بودم، کارشناس گروه‌های 
آموزشی اداره من را به مدیر مدرسه‌ي ابتدايي 
شاهد حاج اسماعيلو، به‌عنوان آموزگار پايه‌ي 
چهــارم ابتدايي، معرفی كرد و از آن زمان در 
این مدرسه افتخار خدمت به فرزندان شهدا، 
ایثارگر و جانباز را دارم و باورم این اســت كه 
روح شهداي عزيز همیشــه یاریگر من بوده 

است و خواهد بود.

 ارتباط شما با دانش‌آموزانتان چطور 
است؟

کار با بچه‌ها لذت‌بخش‌ترین کار دنیاســت. 
بيشــتر اوقــات تــاش مي‌كنم اســتعداد 
دانش‌آموزانم را بيابم و به هر دانش‌آموز در هر 
زمینه‌ای که توانمند است مسئولیت بدهم. در 
کارم، جدی و منظم هستم و نهایت دقتم را به 
کار مي‌گیرم. همچنین در تلاشم رفتار و کلام 

مهربان و ملایمی داشته باشم.

 براي تدريس موفق از چه روشــي 
استفاده مي‌كنيد؟

به عقيده‌ي من اولین قدم، برای يك تدريس 
موفق، داشــتن ارتباطي قوی با دانش‌آموزان 
است. باید با آن‌ها همراه باشيد؛ گاهی مهربان 
و گاهی سخت‌گیر و گاهی هم باید مثل مادر 
در دلشــان نفوذ کنید. دومين قدم داشــتن 
كلاسي شاداب است و در نهايت دست‌ورزي 
و استفاده از بازي در آموزش گام‌هايي هستند 
كه من را بــه موفقيت نزديك مي‌كنند. من 
مدرس درس‌پژوهي هم هســتم و علاقه‌ي 
زيادي به پژوهش‌محوركــردن فعاليت‌هايم 
دارم. ســعي مي‌كنــم دانش‌آموزانــم را به 
پژوهش‌محوري علاقه‌مند كنم. دانش‌آموزان 
از نظر ســبك يادگيــري متفاوت‌اند و معلم 
هميشه باید به اين مسئله توجه کند. زماني 
كه ياددهــي و يادگيري در كلاس درســم 
به‌خوبي انجام مي‌شود، آرامشي مي‌گيرم كه با 

هیچ‌چیز مقایسه و معاوضه نمی‌شود.

 مهم‌ترين مشكلي كه در حال حاضر 
داريد  دانش‌آموزانتان  با  مدرسهي ا  در 

چيست؟
متأســفانه در دوران كرونا آموزش در فضاي 
مجــازي باعث شــده اســت كــه بعضي از 
اوليا اســتقلال يادگيري را بنــا به دلايلي از 
فرزندانشــان بگيرند. از طــرف ديگر، در آن 
دوران در برخی از مناطق حاشــيه‌اي امكان 
دسترسي به گوشــي و فضاي مجازي براي 
همه‌ي دانش‌آموزان امكان‌پذير نبود و اين امر 
باعث به‌وجودآمدن برخي مشكلات آموزشي 
شده اســت. ازاین‌رو، معلمان باید در دوران 
پساكرونا به این مســائل بیشتر توجه کنند 
تا هم مانع افت تحصيلي بچه‌ها شوند و هم 
عقب‌ماندگي تحصيلي اين‌گونه دانش‌آموزان 

را جبران کنند.

 از تدريس و شــغل آموزگاري راضي 
هستيد؟

هميشــه خداوند را ناظر بر اعمالم مي‌بينم و 
تلاش می‌کنم در امر تدريس كوتاهي نداشته 
باشم. ســعي مي‌كنم با همه‌ي دانش‌آموزانم 
بــا عدالت رفتار ‌كنم و هر روزم بهتر از ديروز 
و موفق‌تر باشــد. خودم را با ديگران مقايسه 
نمی‌كنم. با وجود بعضی از مشــكلات، تمام 
تلاشــم را براي به‌دســت‌آوردن بهترين‌ها و 
پرانرژي‌ترشدن خودم به كار برده‌ام. عقيده‌ي 
من اين است كه يا كاري را انجام ندهم يا اگر 
انجام دادم، به بهترين نحو به سرانجام برسانم. 
از طرفي عاشق بچه‌ها و معصوميت پاكشان 

هستم. كار با بچه‌ها و انرژي مثبتي كه از آن‌ها 
مي‌گيرم مرا شيفته‌ي شغلم كرده است.

 شما و دانش‌آموزانتان با مجلات رشد 
آشنا هستيد؟

تا قبــل از شــيوع كرونا مجلات رشــد در 
مدرســه‌ها، به‌خصوص مدرســه‌های شاهد، 
توزيع مي‌شد؛ اما متأسفانه هنوز، بعد از كرونا، 
مجلات به دستمان نرســیده است. تا پيش 
از اين، اكثــر دانش‌آموزان با علاقه مطالب را 
مطالعه مي‌كردند. فكــر مي‌كنم مجدد بايد 
اقدام جدي و جديدی براي دريافت و توزيع 

مجلات رشد صورت بگيرد.

 چه خاطره‌ي ماندگاري در اين چند 
سال تدريس داريد؟

زندگي يك معلم سراســر خاطره اســت؛ 
گاهي بــا گريــه‌ي دانش‌آمــوزي بغضت 
مي‌گيرد و با خنده‌اي جانت آرام مي‌گيرد، 
گاهــي دانش‌آموزي عزيزش را از دســت 
مي‌دهد و تو بايد مثل كوه پشــتش باشي 
و دلــداري‌اش بدهي، گاهــي كه مي‌تواني 
پاسخ تلاشــت را در آموزش ببيني، شادي 
در عمق جانت ريشــه مي‌دوانــد. از آنجا 
كه بنده ارادت خاصي هم به شــهدا دارم، 
بســيار خوش‌حالم كه افتخــار خدمت به 
فرزندان شاهد را پيدا كرده‌ام. روزي يكي از 
دانش‌آموزان دفترچه‌ی خاطراتش را به من 
داد تا برايش خاطره‌ای بنويسم. دفتر را كه 
باز كردم، دلنوشته‌هاي دختر براي پدرش 
را ديدم: »پدر شهيدم، سال‌هاي سال است 
كه پر كشيدي و مي‌دانم كه تنها گذاشتن 
من به‌خاطــر آرمانی مقدس بود. روزي كه 
براي اولين بار به مدرسه رفتم و بابا نبود تا 
پشت شيشه‌ی ماشينش برايم دست تكان 
دهد و... .« از ايــن همه دلتنگي تمام تنم 
لرزيد و تا چند روز بغض امانم نمي‌داد. اين 
فرشته‌هاي معصوم از طرف خداوند امانتي 
هستند كه ان‌شاءالله، خدا توفيق خدمت به 

آن‌ها را از من نگيرد.

 براي آينده چه برنامه‌اي داريد؟
تا به امــروز بنا به دلایلی نتوانســته‌ام ادامه 
تحصيل بدهم. اميــدوارم خداوند بزرگ مرا 
ياري كند تا درسم را ادامه بدهم. در مرحله‌ي 
بعد مي‌خواهم كتاب‌هايم را به چاپ برسانم. 
اميدوارم فرصت مجددي برايم فراهم شود تا 

براي تدريس بهتر و مؤثرتر آماده شوم.


